
معن������اي 
دانش�گاه اس�لامي 
آموزش وپ�رورش  و 
نیست  این  اسلامي 
داشته  نمازخانه  كه 
باشند، نماز جماعت 
داشته باشند، دعاي 
توسل داشته باشند، 
دعاي كمیل داشته 
باش�ند و دختره�ا 
ه�م  از  پس�رها  و 
جدا باش�ند. این ها 
مسلمان پروري است 
اس��لامي كردن  نه 
آموزش وپ��رورش 

و دانشگاه ها

پاي سخنان
حضرت آیت الله
جوادي آم��لي

اشاره 
بحث اسلامی کردن دانشگاه و تعلیم و تربیت از دغدغه های 
روز جامعة اس�لامی و از مطالبات انقلابیون مس�لمان در 
حادثه بزرگ انقلاب کبیر اس�لامی بوده و هست. آنچه در 
اینجا آورده ایم متن پیاده شده از نوار سخنان حکیم متالة 
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی است که در پاسخ به 

دغدغة یادشده بیان  فرموده اند. 
مهم ترين نكته اين است كه در ملت اسلامي همة شئون آن 
ــلامي باشد و آموزش وپرورش و دانشگاه و همه مراكز بايد  بايد اس
اسلامي باشد. غرض از اسلامي بودن آموزش وپرورش و دانشگاه ها 
ــت كه مسلمان ها در آنجا كار كنند، درس  و مراكز ديگر، اين نيس
بدهند، درس بخوانند. آموزش وپرورش، دانشگاه اسلامي غير از آن 

است كه متوليان و مسئولين آن مسلمان باشند.
ــته باشند، دعاي توسل و دعاي  نمازخانه و نماز جماعت داش
ــرها از هم جدا باشند. اين ها  ــته باشند و دخترها و پس كميل داش
مسلمان پروري است نه اسلامي كردن آموزش وپرورش و دانشگاه ها. 
مسلمان وظيفه اش اين است كه نمازش را بخواند، اول وقت بخواند 
ــت، و نامحرم ها در يك  ــتر اس و اگر با جماعت بخواند ثوابش بيش
ــند، بلكه در دو كلاس باشند. سنن و آداب و  كلاس كنار هم نباش
فرائض و نوافل مشخص است. اين ها وظيفه و برنامة مسلمان هاست 

نه اين كه  آموزش وپرورش و دانشگاه ها با اين ها اسلامي مي شود.

اسلامي دانستن شیمي و فیزیك و ریاضي به چه معناست؟
ــگاه ها را اسلامي  مهم ترين اصلي كه آموزش وپرورش و دانش
مي كند متون درسي آن است. موقعي كه متون درسي اسلامي شد 

آموزش وپرورش و دانشگاه ها نيز اسلامي مي شود.
متون درسي كه اسلامي است به اين معنا نيست كه در آنجا 
ــلام  ــه هاي خاصي از اس قرآن و اخلاق تدريس كنند. اين ها گوش
است و نه همة آن. شيمي و فيزيك و تاريخ و ادبياتي كه تدريس 

مي كنند، اين ها نيز بايد اسلامي باشند.
ــائل و عقايد، نبايد فقط توحيد و  مطلب بعدي اين كه  در مس
15وحي و نبوت را اسلامي بدانيم. اما اسلامي دانستن شيمي، فيزيك و 
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تاريخ به چه معناست؟ اين ابهام و سؤال توليد مي شود آيا رياضي 
ــيمي، اخترشناسي، درياشناسي،  ــلامي و غيراسلامي دارد؟ ش اس
ستاره شناسي، سپهرشناسي، زمين شناسي و معدن شناسي اسلامي 

و  غيراسلامي دارد؟
ابتدا اين مبنا را حل نماييم كه آيا اين مسائل اسلامي هستند 
ــلامي بودنش در متون درسي مي آيند.  و اين ها با همان صبغة اس
در اين صورت اين شخص با اسلام نفس مي كشد. خدا اين چنين 
گفت، پيامبر اين چنين گفت، قرآن اين چنين گفت، درست مانند 
حوزه. حوزه اسلامي بودنش اين است كه قال الله كذا، قال رسول الله 
كذا، قال الباقر)ع( كذا و... در چنين فضايي لازم نيست تأكيد شود 
دخترها و پسرها كنار يكديگر نباشند، يا نماز را اول وقت بخوانند. 
خود اين فضا و درس تعهدآور و متعهدپرور است و عمده آن است 

كه ما اين علوم خود را اسلامي بدانيم.
جایگاه عقل بشر در هندسة معرفتي اسلام كجاست؟

مطلب بعدي اين كه  ما چگونه اين ها را اسلامي بدانيم؟ قهراً 
ناچاريم بحث نماييم كه اسلام چيست؟ بشر چيست و جايگاه عقل 
بشر در هندسة معرفتي اسلام كجاست؟ آيا بيرون از دروازة معرفت 
ــه و نقشة اسلام و دين را طرح  ــلامي است؟ آيا وقتي ما هندس اس
ــر، تجارب، تجزيه  مي كنيم عقل در اينجا جاي دارد يا نه. فهم بش
ــرفت هاي تحليلي، پيشرفت هاي رياضي بشر،  و تحليل هاي، پيش
ــلام جاي دارند يا بيرون از دروازه  ــة دين و اس آيا اين ها در هندس
هستند؟ اگر ثابت شد عقل و فهم و تجارب بشري بيرون از هندسة 

دين است ما هرگز علوم رياضي نخواهيم داشت.
ــتند بلكه  ــود اين ها بيرون از دروازه نيس اگر براي ما ثابت ش
ــتند اين ها در هندسة معرفتي بشر جاي دارند.  داخل دروازه هس
منتها اينها را بايد هماهنگ نمود تا مزاحم ديگران نباشند و جاي 
ــند. و به هم ديگر  ــان باش ــي را تنگ نكنند و در جاي خودش كس
ــرجاي خودش باشد. در اين  پرخاش و تعدي نكنند. عقل بايد س

هندسه عقل جا و كرسي خوبي دارد و اين بايد ثابت شود.

جایگاه عقل نسبت به نقل 
اگر ثابت شود عقل رفيق نقل است و هرگز در برابرش نيست؛ 
عقل يك بال و نقل يك بال است و با دو بال شريعت پرواز مي كند. 
در اين صورت ديگر نمي گوييم هندسة معرفتي بشر عقلي است يا 
نقلي، و عقلي است يا سمعي، عقلي است يا شرعي و عقلي است يا 
ديني. اين بايد ثابت باشد. اگر ثابت شد، آموزش وپرورش اسلامي 
داريم، متون درسي اسلامي، دانشگاه اسلامي داريم و اگر ثابت نشد 
ما مسلمان تربيت مي كنيم نه اين كه  نظام ما نظام اسلامي باشد، 
نظام دانشگاهي ما، نظام آموزشي ما، نظام آموزش عالي ما، شوراي 
انقلاب فرهنگي ما اين ها نمي تواند اسلامي باشد. براي اين كه  در 
اين قسمت مهم، عقل حرف اصلي را مي زند و ما عقل را بيرون از 

هندسة اسلامي جاي داده ايم نه درون آن.
مطلب بعدي كه ثابت مي كند هندسة معرفتي اسلام عقل و 
نقل را با هم در خود جاي مي دهد و عقل بيرون از دروازه نيست و 

ــة معرفتي جاي دارد، اين است كه منظور از عقل  در درون هندس
آن نيرويي است كه:  

1. بديهيات اوليه را خوب درك مي كند. 
2. مطالب نظري عميق و پيچيدة اولي را شناسايي مي كند. 

ــائل نظري را با بديهي به عنوان صراط مستقيم  3. رابطة مس
فرض مي كند. 

4. از بديهيات، سرپلي به نظريات مي زند. 
5. با جمع بندي  اينها، مسائل نظري را مبيّن 

مي كند. 
قهراً مطالبي كه در دست اوست 

ــت يعني بديهي  يا بيّن اس
است، يا مبيّن است يعني 

ــده  ــري منتهي ش نظ
ــي و بايد  به بديه

عالمانه سخن بگويد. 
ــن روش معرفتي عقل  اي

است و عقل اين طوري كار 
مي كند.

مرحوم بوعلي سينا در قضية شكل 
ــة اقليدسي مي گويد: »در هر  حماري در هندس

ــتر از ضلع سوم است«  مثلثي مجموع دو ضلع بيش
ــت كه اگر ما  ــكل حماري گفته اند آن اس ــرّ اين كه  به آن ش و س
يك مثلث داشته باشيم و يك دسته علف در آنجا بگذاريم، حمار 
ــپس برود سراغ علف، بلكه از  نمي آيد اين دو ضلع را طي كند، س
ــتقيم مي رود و او مي فهمد كه اين ضلع از آن دو  همين ضلع مس
ضلع كوچك تر است و آن دوتا طولاني تر از اين ضلع هستند. اين 
ــاده به نظر مي آيد ولي  ــت و گرچه به ظاهر س ــكل حماري اس ش

اگر ثابت شود 
نقل  عق�ل رفی�ق 
اس�ت و هرگ�ز در 
نیس�ت؛  براب�رش 
عق�ل یك ب�ال و 
نقل یك بال است 
و با دو بال شریعت 
پ�رواز مي كند. در 
این ص�ورت دیگر 
نمي گوییم هندسة 
معرفتي بشر عقلي 

است یا نقلي
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ــخص كرده اند كه اين هم  مرحوم بوعلي براي اين، يك برهان مش
صددرصد شود.

فرض كنيد كسي مي خواهد ظرف بلوري را پاك كند ذره اي 
ــت اما اگر همين  گرد و خاك را هم پاك مي كند، چون مزاحم اس
ــود قضيه فرض مي كند.  ــرد و خاك در كوي يا خيابان ب مقدار گ
ــن معرفت همين مقدار  ــيخ مي گويد اين صفحة بلوري مرحوم ش
ــفاف باشد و انسان كه حرف  ــفاف ش را هم برنمي تابد بلكه بايد ش
مي زند بايد آن را مثل آفتاب شفاف ببيند. اين كه  
ــت  ــد بيّنه، تاي آن تاي تأنيث نيس مي گوين
بلكه تاي مبالغه است. يعني خيلي 

خيلي روشن است.
حرف بايد بيّن باشد 
تا آن مبيّن به اين بيّن 
ختم شود و اين 

ــن  بايد آن قدر روش
باشد كه نور بدهد. براي 
اقامه مي كنند  آن برهان 
و نمي گويند كه تو خودت 
اين را مي داني اين معلوم است و تو 
ــتر  برهان بياور كه آن دو ضلع از اين ضلع بيش
است. بلكه با برهان رياضي تبيين مي شود كه مجموع 
ــومش  دو ضلع هر مثلثي چه قائم الزاويه چه حادالزاويه از ضلع س

بزرگ تر است، اين مي شود شفاف و بقيه را با هم حل مي كنيم.

عقل جزء ادلة دیني 
عقل با اين سرمايه خودش را مي شناسد، جمع را مي شناسد، 
رابطة خود با جمع را مي شناسد و براي خود خدا را ثابت مي كند و 
رابطة بين خود و جهان را تنظيم مي كند؛ اين است كه خدا هست.

من مثل علف خودرويي نيستم، يك قطرة آب ]مني[ هستم 
ــت، به طوري كه پيشرفت هاي علمي  كه به اين صورت درآمده اس
ــد. خيلي از بيماري هاي  ــان را بشناس ــته خصوصيات انس نتوانس
ــم. خيلي از  ــناخته داري ــناخته داريم. خيلي از داروهاي ناش ناش
سلول ها و ذرات ناشناخته داريم و معلوم مي شود همين يك قطره 
آب كه به صورت انسان درآمده هنوز كه هنوز است درست شناخته 
نشده، همان طور كه قرآن مي فرمايد: »أيََحْسَبُ الانِسانُ اَنْ يُتْرَكَ 
ــديٰ الََمْ يَكُ نُطفئً مِنْ مَنیٍّ يُمْنیٰ« مگر يك قطرة آب نبود كه  سُ
ــان ارزيابي مي كند كه اين  ــا آن را به اين صورت درآورديم. انس م
حرف ها درست و حق است يك آفريدگاري دارد كه حكيم محض 
ــان را رها نكرده و براي او برنامه ريزي مي كند و انساني  است، انس
ــد، جهان را  ــناخت و دل مايه، خود را مي شناس ــه با اين ابزارِ ش ك
مي شناسد، براي خود و جهان به خدا قائل است. خدا او را آفريد و 
جهان را آفريد و براي هدايت او پيغمبر را آفريد كه او رسالت دارد، 
ــد و عقل با اين  ــام دارد، كتاب دارد و... همة اين ها را مي شناس پي
ــرماية معرفتي جزء ادلّة ديني قرار مي گيرد. چرا؟ چون تا اينجا  س
سخن از اسلام نشده و سخن دقيق نيامده كه اسلام چيست. عقل 

با اين سرماية بيّن و شفاف اين ها را ثابت كرد.
ــي هست؟ مي گويد  ــيم كه در جهان چه كس از عقل مي پرس
من )عقل( هستم، جهان هست، ربط هست. خدا، كه عليم و قدير 
ــرده و از ما  ــت و ما را آفريده و براي ما برنامه ريزي ك ــت، هس اس

مسئوليت خواسته است.

اسلام در بیان عقل 
ــلام قانون  ــلام چيست؟ مي گويد اس ــيم اس از عقل مي پرس
ــت، قانوني كه بخش عقايد را تنظيم مي كند، بخش اخلاق  خداس
ــم مي كند. آنچه را كه خدا معين  ــش فقه و حقوق را تعلي را و بخ
ــع اين قانون  ــيم منب ــت. از عقل مي پرس ــلام اس مي كند جزء اس
چيست؟ مي گويد خود قانون مباني دارد )در مقام استنباط(، مباني 
ــت. اما منبع، هم در معرفت است، هم  مربوط به مقام معرفت اس
ــؤال مي كنيم كه اين قانون  ــي. بالأخره از عقل س در هستي شناس
منبعش چيست و چه كسي اين قانون را ايجاد مي كند؟ مي گويد 
ــبحان، خدايي كه از روي اراده و علم ازلي اش به جميع  خداي س
ــبحاني كه داراي علم ازلي است و  ــائل آشنايي دارد. خداي س مس
ــد و دربارة عقايد،  ــد را الي يوم القيامه مي دان ــة مصالح و مفاس هم
اخلاق، فقه و حقوق قانون تنظيم مي كند. پس اسلام عبارت است 
ــلام اراده و علم ازلي است. اين مربوط به  از اين قوانين و منبع اس

هستي شناسي است.
از عقل مي پرسيم كه ما از كجا بدانيم كه اسلام چه گفته است؟ 
ــبحان براي اين كه  ما را هدايت كند يقيناً  عقل مي گويد خداي س
ــتد كه آن پيامبران كتاب ها و جانشين هايي  17پيغمبراني را مي فرس
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ــلام بر طبق »انِّی تارِكٌ فيكُمُ الثَقَلينِ كتابَ  دارند. براي پيامبر اس
ــنت اهل بيت)ص(  ــة وزين قرآن و س ــن دو وزن ــی« اي الله و عِترت
هستند. اين ها وسيله اند نه منبع. اين ها ادله اند كه به وسيلة اين ها ما 

مي فهميم كه خدا چه مي فرمايد.
ــه و جان ماية  ــتم؛ من با همان دل ماي ــد مي گويد من هس بع
ــناختم با  ــخص نه كمتر از آن و با همان ابزاري كه خدا را ش مش
ــماي حُسناي او را شناختم، با  همان ابزاري كه توحيد را و كه اس
ــت و پيامبر  ــت او حكيم اس همان ابزاري كه فهميدم او هادي اس
دارد، با همان ابزار، نه كمتر از آن خيلي از چيزها را كشف مي كنم؛ 
من كشف مي كنم كه خدا به اين امر راضي است، به آن امر ناراضي 
است. به عدل راضي است به آزادي راضي است، به ايثار و احسان 
راضي است، به فتنه ناراضي است و نقل هم مي آيد همين را تأييد 

مي كند.
ــم و نمي دانم كه بعد از  ــت كه من نمي فهم خيلي از اين هاس
ــالًا مي فهمم يك  ــوم؟ اجم مرگ به كجا مي روم؟ چه چيز مي ش
پاداش و كيفري است اما بهشت و جهنم چه چيز است و درجات 
ــبه مي كنند و هزارها مسئله  ــت؟ چگونه از انسان محاس آن چيس
ــي هزارها موجود  ــت كه من نمي دانم. در همين جريان كنون اس
هستند كه من نمي دانم خاصيتشان چيست، فلان گياه خاصيت 

دارد، ضرر دارد يا نه؟
ــت كه نمي دانيم چه چيزي بد  جهان به اندازه اي بي كران اس
ــت و چه ناپاك. كسي بايد باشد و  ــت و چه خوب، چه پاك اس اس
اين ها را به ما بگويد. اين ها را من خوب مي فهمم؛ »كجا مي فهمم« 
را مي دانم، »كجا نمي فهمم« را هم مي دانم. مي فهمم كه نمي فهمم 
را مي دانم؛ مي فهمم كه يك نفر بايد مرا راهنمايي كند. آن را هم 

مي دانم.
پس عقل برابر نقل و بازوي دين است؛ كاشف است. همان طور 
ــت و فلان  ــز واجب و فلان چيز حرام اس ــه مي گوييم فلان چي ك
ــت، چرا؟ چون عقل مي گويد. كدام عقل؟ نه عقلي  چيز حلال اس
ــد برهان اقامه كند، عقل  ــر راه آمده، بلكه عقلي كه بتوان كه از س
سليمي است كه مبرهن به فهم باشد. منظور از عقل، عقل حكيم و 
متكلم است كه بتواند برهان اقامه كند كه خدا هست، وحي هست، 
پيغمبر بايد معصوم باشد و بايد معجزه بياورد. چرا هر كسي معجزه 
ــحر چيست؟ فرق معجزه با  ــت؟ فرق معجزه با س آورد پيغمبر اس

طلسم و جادو و علوم غريبه چيست؟ چرا معجزه؟

دین، عقل، وحي 
دين التزام دارد كه عقل، متصل به وحي هم باشد. عقل كاشف 
وحي است و مي گويد من از نقل تبعيت مي كنم چون هيچ چاره اي 
ندارد و مي فهمد كه نمي فهمد. عقل يك فيلسوف و حكيم متكلم 
مي فهمد كه نمي فهمد و مي فهمد كه محتاج است و مي فهمد كه 
در فلان جا خبري است و من مي فهمم كه خيلي از چيزهاست كه 
من با او سروكار دارم و اصلًا نمي دانم كجا مي روم و مرا چه بخواهم 

چه نخواهم مي برند، نه اينجا مي مانم و نه اينجا مي پوسم.

ــا؟ نمي دانم. چگونه بايد بروم؟ نمي دانم.  بلكه مي روم. به كج
چه بايد با خودم ببرم؟ نمي دانم. كجا مرا مي برند؟ نمي دانم. اين ها 
ــگاه خدا و پيغمبر  را دين مي داند نه عقل. پس خودش را در پيش

خاضع مي بيند، خاضع محض.
پس عقل در هندسة معرفتي جايگاهش مثل نقل است و اين 
ــود كه چگونه است، چطوري است كه به وسيلة نقل  بايد تبيين ش
مي فهميم فلان چيز حرام است و فلان چيز واجب. اگر انجام داديم 
ــت و اگر انجام نداديم جهنم. همان نقش را عقل دارد.  بهشت اس
ــلًا در بحث هاي نقلي مان مي فهميم كه نماز ظهر چهار ركعت  مث
است بايد آهسته و رو به قبله بخوانيم و اگر كسي عمداً پنج ركعت 
ــته بلند  ــه ركعت بخواند، رو به كعبه نخواند يا به جاي آهس يا س

بخواند باطل است.
ــت و چه واجب  ــت و چه چيزي خوب اس يا چه چيزي بد اس
ــت و چه چيزي حرام. بهشت و جهنم اين ها را به وسيلة روايات  اس
ــزي دارد. مثلًا در  ــل معادل آن برنامه ري مي گوييم. هم چنين عق
ــتان ها هزارها انواع و اقسام بيماري است و طبيب مي داند  بيمارس
بيماري فلان شخص اين است، قلب آن آقا اين طور است و اين را با 
عمل باز بايد علاج كرد با وجود اين كه  اين را مي داند و براي او ثابت 
ــده اما براي اين كه  بدرفتاري نمايد عالماً اين راه را نمي رود  هم ش
و يك راه ديگري مي رود و مستقيماً اين راه به جهنم مي رود و اين 
شخص در قيامت نمي تواند بگويد خدا شما در قرآن نفرموديد كه 
قلب را چه طوري عمل نماييم و در روايات نيامده. خدا مي گويد اين 

فهمي كه به تو دادم اين حجت من است.
ــا ن ها صحبت مي كنم. 1. از  خدا مي گويد به دو صورت با انس
ــل. اين عقلي كه به تو دادم با آن خدا  ــا و اوليا 2. از راه عق راه انبي
ــت كردي، قيامت را ثابت كردي، با همان عقل فهميدي كه  را ثاب
قلب را به اين نحو بايد عمل نمود. كشاورزي و دامداري همين طور 
است، تأمين اقتصادي مملكت همين طور است و براي متخصصين 
و كشاورزان وزارتخانه ها مشخص شده كه اين قسمت استان را بايد 
از طريق كشاورزي تأمين كرد و حتماً بايد آب را مهار كرد و مهار 
آن به اين است كه سد بزنيم يك سد بتوني با ارتفاع و طول و قطر 
مشخص، همة اين ويژگی ها را علم مشخص كرده است. اگر آمدند 
و باندبازي كردند، عالماً و عامداً مردم را گرفتار كردند آيا به جهنم 
خواهند رفت يا نه؟ بله. آيا اين ها مي توانند بگويند خدايا چرا ما را 
به جهنم مي بري، تو در قرآن نگفتي كه طول تاج سد چقدر باشد، 
ــد بتوني باشد يا نه. خدا مي گويد اين فهمي را كه به تو  نگفتي س
دادم، حجت است و مثل آية قرآن است، چرا به آن عمل نكردي؟ 
اين عقل مثل نقل و در کنار نقل است نه در مقابل دين. ديگر نه 
مي گوييم و نه مي نويسيم كه »اين مطلب يا عقلي است يا ديني« 

بلكه مي گوييم »اين مطلب يا عقلي است يا نقلي«.
البته عقل نه سَفَه؛ قرآن بعضي ها را سفه مي داند، آنهايي كه 
روش ابراهيم خليل)ع( را انكار مي كنند فَمَن يرغَب عَنْ مِلئ ابراهيم 
ــفِهَ نَفْسَهُ )بقره، 130(. بعضي رباخواري را تمدن و ترقي  الِّا من سَ
مي دانند و دروس دانشگاهي برايش طراحي مي كنند كه چه طوري 
ــد و مي گويد رباخوار ديوانه  ــا بگيريم. قرآن اين را جنون مي دان رب 18
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است و با ديوانه محشور مي شود: »الّذين يأكلون الرّبا لايقومون الّا 
«. خيلي چيزها را كه  يُطٰانُ من المَسِّ كما يَقْوم الْذی يَتَخَبَّطَهُ الشَّ
جزء تمدن مي شمارند در حالي كه قرآن آن را جنون يا سفه مي داند 
و آن كه در فضاي خدا و قيامت قرار گرفت عقلي است، كه »ما عُبِدَ 
بهِِ الرحمنُ وَ اكْتُسِبَ بهِ الجَنانُ«. اين در هندسة معرفتي در كنار 
ــت؛ عقل است و نقل و اين دوتا شهبال دين  نقل و بازوي دين اس

هستند كه با اين دو پرواز صورت مي گيرد.  

دین منبع هدایت و تربیت
ــن مي گيريم. در واقع  ــت و تربيت را از خود دي ــئلة هداي مس
ــان آمده است. بعضي از روش ها را از سيره و  دين براي هدايت انس
ــنت مي گيريم. سنت و سيره اي كه ائمه گفته اند اگر بدان عمل  س
ــيد. روش هايي كه در عالم تجربه و عقل و  كنيد به نتيجه مي رس
ــري، به كار برده شده و در عمل مشاهده شد كه بچه ها  دانش بش
ــوند، نبايد، به تدريج در خدمت  ــا اين روش ها بهتر تربيت مي ش ب
همين شيوه هاي آموزش دين و برنامه هاي ديني قرار گيرند و مورد 

استفاده واقع شوند. 
ــل، براي اين كه  عقل  ــت نه نق اصل هدايت را عقل گفته اس
ــت، رب  گفته كه خدايي ما را آفريد و او خالق همه موجودات اس
همه است، نسبت به انسان او ربّ مضاعف است. تربيت خداوند و 
ربوبيت خدا نسبت به انسان اين نيست كه او را مانند يك خوشة 
گندم يا برنج يا مانند يك ساقة درخت بپروراند و بالنده كند، بلكه 
او مرغ باغ ملكوت است: »يُزَكّيهم و يُعَلِّمهم الكتاب و الحكمئ«. اين 
تعليم و تربيت، تربيت الهي است چون ربّ است، مدبّر است و همه 
را مي پروراند، انسان را هم بايد بپروراند و اين را عقل مي گويد. حتماً 
ــان را مي پروراند و پرورش انسان به اين است كه پيغمبر  خدا انس
بفرستد، كتاب بفرستد، راهنما بفرستد و هدايت كند. ريز مسئله را 

گاهي با نقل مي گويد و گاهي با عقل. 
عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل دين، منتها همين عقل 
نبايد خودش را گم كند و بگويد كه من ديگر مستقلم: »انِّ الِانسانَ 
ليَطغىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغنىٰ«. انسان همين كه خودش را بي نياز از نقل 
دانست دچار طغيان گري و طاغوت مي شود. عقل بايد بداند كه در 
همين محدوده و در همين هندسة معرفتي جاي دارد. عقلي كه از 
اول خدا، پيغمبر، قيامت و وحي و نبوت را باور كرده است، ديگر به 
او مربوط نيست كه در برابر وحي و نبوت قرار بگيرد. حرف خودش 

را دارد و نهايتاً جمع بندي مي كند و به مقصد مي رسد.
ــفار  ــا علي مدرّس حكيم، تحقيقات فراواني به اس مرحوم آق
ــاله اي دارند به نام »سبيل الرشاد  اربعة صدرالمتألهين دارند و رس
ــت و تعليقي است بر اسفار.  فى علم المعاد«. اين در مورد معاد اس
ايشان مي فرمايد از هيچ حكيمي نشنيدم كه، معاذالله، منكر معاد 
ــماني باشد و اگر كسي زبان فلسفه را مي داند و كتابي در اين  جس
ــماني بوده ما را  زمينه ديده كه حكيمي، معاذ الله، منكر معاد جس
باخبر كند و اگر موقعي يك فيلسوف و حكيم الهي، بر فرض منكر 
ــت چون او ديوانه است و  ــماني شود، اين فرد كافر نيس معاد جس
ديوانه تكليف ندارد. چرا ديوانه است چون بيشترين و شفاف ترين 

و مهم ترين دليل را خودش اقامه كرده كه ما پيامبر مي خواهيم و 
ــت و بعد اگر چنين انساني بر فرض  هيچ چاره اي بدون وحي نيس
ــتد! ديوانه است و مكلف نيست.  محال بيايد در مقابل پيامبر بايس

وقتي مكلف نبود نه مسلمان است نه كافر. 
ــد هرگز تعدي نمي كند چون خودش با  اگر كسي عاقل باش
ــخص كرده كه خدايي هست، قيامتي هست و هزارها  برهان مش
ــئله وجود دارد كه من نمي فهمم؛ من راهنما مي خواهم، من  مس
ــت كه همين طور  ــيء چيس ــم بگويم كه خاصيت اين ش نمي توان
بگويي اين حلال است. اين چه معياري است؟ آن موقع كه گفتند 
ــي كه از  ــال پيش، كس ــا ارحام خود ازدواج نكنيد در 1400 س ب
ــت. هم اكنون فهميده اند كه  اين بيماري هاي گوناگون خبر نداش
ــت از علم غيب  ــد با فاميل ها ازدواج نكنيد، اين ها پيداس مي گوين
ــة  ــت مايه، جايش در هندس ــان با اين دس ــت و انس خداوندي اس
ــرار دارد و نقل  ــود. عقل در يك طرف ق ــخص مي ش معرفتي مش
ــرار دارد و هر دوي  ــاهين ق ــلام در آن بالاي ش در يك طرف. اس
ــت او كار مي كنند. حال اين عقل هرچه فهميد در  آن ها در خدم
ــلام است.  ــود همان اس خدمت نقل دارد و آن چه هماهنگ مي ش
ــم خردمندانه  ــما صحبت مي كند: 1. فه ــدا به دو صورت با ش  خ
2. روايات معتبر. بنابراين، عقل در هندسة معرفتي جايگاه خودش 

را دارد. 
اگر انسان يك چيز را فهميد، بايد بگويد خداوند چنين كاري 
ــدنِ به من[ را انجام داد. خداوند چنين كرد. علومي كه در  ]فهمان
ــت الآن به صورت لاشه اي از  دانشگاه ها مورد آموزش وپرورش اس
ــة هواپيما پرواز ندارد چون بال  ــت و هنر پرواز ندارد. لاش علوم اس
ــت. اين علومي  ندارد. اگر دو تا بال به آن بدهند پرواز خواهد داش
كه هست لاشه اي در دانشگاه هاست، مثل همين برنامه هايي هست 
كه تلويزيون پخش مي كند، مثل اسرار زيستي موجودات دريايي 
ــاعه مي كنند.  ــير آفاقي را اش و صحرايي، معادن و... اين ها همه س
ــال قبل،  مثلًا مي گويند فلان كرة زمين، ماه، مريخ، دو ميليون س
ــال قبل اين چنين بوده است، حالا اين چنين است و  ده ميليون س
پيش بيني مي شود كه در آينده دور يا نزديك اين چنين شود. اين 
در كشورهاي اسلامي هم هست. منتها اين ها را چه كسي انجام داد 
ــراي چه انجام داد؟ اگر اين »هو الْاَوّلُ و الْآخرُ« را به آن ندهند  و ب

مي شود غيراسلامي، وقتي به آن بدهند مي شود اسلامي. 
ــم در جريان  ــان مي كند. قرآن كري ــا را قرآن بي ــة اين ه هم
هواشناسي كه از كجا نسيم پيدا مي شود؟ از كجا باد پيدا مي شود؟ 
ــود؟ از كجا ما اين ابرها را باردار مي كنيم و از  از كجا ابر پيدا مي ش
كجا اين ها را شبكه شبكه و غربالي مي كنيم تا آب لوله اي و شلنگي 
ــر مردم نريزد، اين ها را گفته بوديم: »وَ تَری الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِن  بر س
خِلاله« )روم، 48( اگر كسي در هواشناسي اين ها را بررسي كند و 
بگويد خداوند سبحان در قرآن كريم فرمود ما اين را شبكه  شبكه و 
مشبك مي كنيم، قطره اي مي كنيم نه شلنگي و نه لوله اي كه بريزد 

جلوي مردم و مرتع را خراب كند. 
يا در سورة انبيا آمده است مگر اين ها بررسي نكردند كه اين 
ــدا كرديم: »أولم يَرَ  ــرات اول با يكديگر بودند بعد ما آن ها را ج ك

هندس��ه  در 
معرفتی دین، عقل 
در یك طرف قرار 
دارد و نقل در یك 
طرف. اسلام در آن 
قرار  بالاي شاهین 
دوي  ه�ر  و  دارد 
آن ها در خدمت او 
حال  مي كنند.  كار 
ای�ن عق�ل هرچه 
فهمی�د در خدمت 
نق�ل دارد و آن چه 
هماهنگ مي ش�ود 

همان اسلام است
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الذين كَفَروُا اَنّ السمواتِ و الْاَرضَ كانَتٰا رَتْقاً« اين كرات اول بسته 
ــائل عقلي كه در  ــد بعد ما آن ها را جدا كرديم. همة اين مس بودن
خدمت اين آيه بيايد مبتني بر اين قاعده است:  »عَلَينا الِقاءُ الُاصولِ 
وَ عَليكُمَ التَّفريعُ«: ما خطوط و اصول را مي گوييم بقيه را شما برويد 
ــت آوريد. اجتهاد فقهي هم همين طور است، اجتهاد اصولي  به دس
ــائل را بررسي مي كنند بعد مسئلة  ــت. اين مس هم همين طور اس

كيهان شناسي تعميم مي شود،  درياشناسي تعميم مي شود.
در بيانات امير)ع( است كه خداوند سبحان اختلاف نينان را در 
ــت؛ اين ها در  بِحار مي داند. الآن در راهنمايي و رانندگي چگونه اس
اثر علوم بشري با تشخيص فني كاملًا مي فهمند كه كدام اتومبيل 
با چه سرعت آمده، كجا ترمز كرده، كدام روز سبقت گرفته است. 
ــخص  رهگذر عادي كه مي آيد از اين ها نمي تواند بفهمد كه اين ش
به فاصلة بيست متري ترمز كرده يا سي متري، اما يك كارشناس 
فني مي فهمد كه با چه فاصله ترمز كرده، كجا سبقت گرفته، كجا 
به چپ رفته، كجا به راست رفته است. حضرت علي)ع( مي فرمايد 
ــبحان كل معاني را در مورد رفت وآمد ماهي ها در دريا  خداوند س
ــت به معني  مي داند. اختلاف يعني رفت وآمد، نينان جمع نون اس
ماهي ها. اختلاف و رفت وآمد اين  ماهي ها را در دريا مي داند، كدام 
ماهي جلو رفته، كدام ماهي دنبال رفته، كدام ماهي با چه سرعت 
ــمت راست رفته، كدام ماهي از سمت چپ  رفته، كدام ماهي از س
رفته. اين علم را اگر كسي در آن كار كند بسياري از مسائل كشف 

مي شود.
بينَ حَتی نَبْعَثَ رَسولًا« كه نصف  اصوليّون ما از »وَ مٰا كُنّا مُعَذَّ
خط بيشتر نيست اين همه مسائل عميق اصولي را كشف كرده اند 
از آية »نَبَأ« و »نَفْر« اين همه مسائل را كشف كرده اند. در مورد »لٰا 
كِ« يك طلبة جدّي سه چهار سال بايد درس  تَنْقضُوا الْيَقينَ باِلشَّ
بخواند تا از اين يك خط چيزي بفهمد. همين ها را عقل بشر كشف 
كرده است. حالا اگر در حوزة قم و نجف كشف مي شد اسلامي بود 
ــگاه مي شد باز هم اسلامي بود، نه اين كه  صرفاً اين  و اگر در دانش

آيه را طرح كنند تا اسلامي شود.
بنابراين فضاي آموزشي بايد بداند كه قرآن در اين زمينه اين 
فضا را گفته است يا نه و بعد از اين كه  خط كلي را گرفتند بروند 
آزمايش كنند و آن را در داخل همين فضا جست وجو كنند و آراي 
ــبت دهند.  ــمند به هو الاول و الآخر نس مختلف را به صورت روش
وی  ــتَ خدا اين چنين فرمود كه مواد قبلًا به صورت گاز بود »ثُمَّ اسْ
ــماءِ وَ هِیَ دُخانٌ« گاز بود كه بعد ما اين را تبديل كرديم  إلَی السَّ
ــت؛ دامداري،  ــائل زياد اس تا به اين صورت درآمد. از اين گونه مس
كشاورزي، سپهرشناسي، درياشناسي و آسمان شناسي. اگر اصول 
ــت، شكل  ــتر اس ما از آية »وَ مَا كُنّا مُعذّبين«، كه يك خط يا بيش
ــلامي مي شود.  ــكل مي گيرد و اس گرفته، اين علوم نيز اين طور ش
موقعي اسلامي مي شود كه اين بال »هُوَ الأوّل و الآخر« را هم به آن 

بدهند، زيرا اوست كه اين كارها را انجام داده است.
ــن الهي در  ــد و قواني ــت؟ قواع ــلام چيس نتيجه اين كه  اس
ــي ـ نه  ــت؟ منبع معرفت شناس ــورد عقايد، فقه و اخلاق چيس م

هستي شناسي ـ اين قوانين چيست و از كجا توليد مي شوند؟ همة 
اين ها از اراده و عظمت ذات اقدس الهي جان مي گيرند. 

منبع معرفت شناسي
ــي يا عقل است يا نقل. نقل يا قرآن است  منبع معرفت شناس
ــاب  ــم براهين خاص خودش را دارد. حس حس ــنت. عقل ه يا س
ديگري دارد، خيال حساب ديگري دارد، و هم حساب ديگري دارد 
ــا بايد به امامت عقل نماز جماعت علمي بخوانند و اگر در  و اين ه
فضاي انديشه يك نماز جماعتي داشتيم، در فضاي انگيزه نيز نماز 
جماعت داشته باشيم. اگر تمام اين غضب ها، شهوت ها و جاذبه ها 
ــي كار مي كردند و تمام  ــا تحت تولّي و تبرّي عقل عمل و دافعه ه
انگيزه ها و تمام حس و خيال و وهم تحت رهبري انديشه و آرمان 
ــلامي داريم، خطاطي اسلامي داريم،  كار مي كردند آن گاه هنر اس
نقاشي اسلامي داريم، همة اين ها مي شود اسلامي، خدا اين چنين 
گفته، خدا اين چنين انجام داده و خدا اين چنين دستور داده است. 
در اين هندسة معرفتي خداشناسي، براي ريز و درشت مسائل، 
ــوم طُريحي  ــود و به بيان لطيف مرح ــرعي مي ش عقل حجت ش
ــت از باطن و شرع  ــولي اس صاحب كتاب مجمع البحرين عقل رس
عقلي است در ظاهر. چنين عقلي هر فتوايي كه داده است مي شود 
اسلامي و در اين فضا اين ها منبع معرفتي ما هستند و عقل انسان 
را به وسيلة نقل مشخص مي كند. عقل به وسيلة نقل، روح و تجرد 
روح را مشخص مي كند، صفات رذيله و فضيله را مشخص مي كند 
و اين را نشان مي دهد كه انسان اين است و شما براي اين انسان در 

سنين مختلف برنامه ريزي مي كنيد.
ــت كه به وسيلة مهندس يا مالك مشخص  اولين كار اين اس
ــت يا جنوبي و... آن  ــمالي اس ــت، ش كنيد كه ملك چند متر اس
ــد، انسان را، دنيا را بشناسد تا براي  برنامه ريز بايد جوان را بشناس
ــتعداد و با آخرت او  او برنامه ريزي كند و برنامه اي كه باهوش و اس
هماهنگ باشد طراحي كند. خواجه نصير در نقد فخر رازي مي گويد 
موقعي كه انسان حرف مي زند دو عنصر محوري را بايد رعايت كند: 
1. هم خوب حرف بزند 2. هم حرف خوب بزند، به گونه اي كه عوام 
و توده مردم هم بفهمند. اگر كسي بخواهد مبهم گويي كند تا قابل 
فهم نباشد سودمند نيست. ضمن آن كه نبايد عوامانه هم حرف بزند 
ــه  طوري كه محقق نتواند آن را نقد كند. به هر حال بايد طوري  ب
گفته شود كه اين نوجوان از فهميدنش محروم نشود. خوب حرف  
زدن و حرف  خوب زدن، يعني عالمانه سخن بگويد تا محقق بتواند 
نقد بكند و خيلي هم غامض ننويسد تا همه فهم باشد. به هر حال 
اين يك هنر مي خواهد، جمع بين جمال و جلال مي خواهد، يعني 
خردمند باشد تا حرف خوب داشته باشد و هنرمند باشد تا خوب 
ــاي پخته ندارد، تا هنرمند  ــد حرف ه حرف بزند. تا خردمند نباش
نباشد تحليل خوب ندارد. البته اين ها تنها با مشورت و همكاري و 

لطف الهي قابل طرح و پيش بيني و قابل جمع است.
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